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 دورانی که فراموش ناشدنی اند 
 

 سیمین بهاری
 
 
 
 

 در حین رانندگی بوسیله گروه    61اوایل مهرماه  
ضربت دادستانی و شناسایی توسط توابی که در    
کنارآن ها در ماشین نشسته بود در تهران    

بعد از    . بازداشت و مستقیما تحویل اوین شدم    
بازرسی کامل ، چشم بند زده و مرا به سلولی که        

تا مچ پاهایم آب بود و تا     . فضای باز بود بردند در 
آن قدر . غروب بدون غذا آن جا نگاهم داشتند 

خسته بودم که به ناچار در آن آب کثیف و سرد 
. مرا به شعبه برده ودر راهرو نشاندند . کمی نشستم

فریادهای دختر جوانی که به شدت کتک می  
خورد تمام فضای سالن را پرکرده بود و ساعت    

بالاخره اواخر شب بود که تن بی      . ادامه داشت  ها 
جان او را از کنارم گذراندند و به اطاقی بردندش      

وقتی مرا . که قرار بود محل بازجویی من نیز باشد 
 .به آن جا بردند بیهوش کناری افتاده بود

 بعد از پرکردن ورقه مشخصات فردی سئوالات   
شب اول را با ضربات کابل که به      . شروع شد

بعد از آن که کاملا  . می زدند آغاز کردندسرم 
گیج شده بودم به صندلی بستندم و باکابل به  

با چک و لگد اولین شب  . پشتم ضربه می زدند 
بازجویی را به پایان برده ، مرا به بند عمومی  

با گفتن این که نماز نمی خوانم مرا به . بردند
اتاقی دادند که بعدا فهمیدم معروف به اتاق  

. ی ها و نامناسب ترین اطاق بند بود  سرموضع
بازجویی مرا    . بازجویی دومم دوماه ونیم بعد بود 
چندین نام را  . به سربازجوی شعبه داده بودند

برایم ردیف کرد که آن ها را می شناسی؟ و من 
با اظهار بی اطلاعی  از این اسامی ، پاسخم نه   

با مشت و لگد و سیلی و ضربات کابل که به     .بود
دنبال . م می زد بازجویی را ادامه داد  سروپشت

چاپخانه بودند و من اظهار بی اطلاعی می کردم 
و بازجو آن چنان سیلی محکمی به گوشم زد که    

فشار   . بعدها شنوایی ام را کاملا از دست دادم       
بازجو روی اسامی ، اسم مسئول ، رده تشکیلاتی      

 .ومیزان کمک های مالی دور می زد

 صربه نزده 40 تا 30کابل  به تخت را بست و با
 .بود که حالم دگرگون شد و دیگر ادامه نداد

 که ضربه اول به تشکیلات خورده     62در آبان ماه 
بود و تعدادی دستگیر شده بودند باردیگر   

تن بی جان رفیق   . بازجویی از من شروع شد   
را نشانم دادند     ) هبت معینی چاغروند  ( همایون 

و می گفتند که در راهرو انداخته بودندش   
مرکزیتتان را گرفتیم باید همه چیز را اعتراف   

پاهای رفیق همایون کاملا آش و لاش و از     . کنید
بازجو از من می خواست   . شکل عادی افتاده بود 
می گفتند مقاومت فایده . که انزجارنامه بنویسم  

وقتی جواب می دادم که نمی نویسم . ندارد 
یت آن قدر وضع. شروع به زدن می کردند 

عصبی ام به هم ریخته بود که دادو فریاد راه می  
انداختم و داد می زدم آخر در کجای دنیا  
باکتک ، انزجار نامه می گیرند و شما حق 

باز مشت و لگد بود که بر سر و جسمم    . ندارید 
 . باریدن می گرفت

بیماریم عود کرده بود و خونریزی ام غیرقابل 
ده بود و پس    کیلو از وزنم کم ش  18. کنترل بود

از آزمایش خون پزشک اعلام کرد که گلبول   
. های سفید خونم به طرز خطرناکی نابود شده اند   

.  متر هم راه بروم10دیگر قادر نبودم که حتی  
داروهایی را که دکتر داده بود مسئول بند بلوکه       

وضعیت   . کرده و تا ده شب به من نمی دادند
ر بسیار بدی پیدا کرده بودم و جسمم دیگ 

بالاخره با سرم و خون و . همراهی ام نمی کرد
در . دارو باردیگر توانستم اطرافم را حس کنم   

این وضعیت دوباره به بازجویی بردندم و        
این آخرین . انزجارنامه را می خواستند امضا کنم   

 .....باری بود که به بازجویی رفتم
 معمول 61 بازجویی و شکنجه ها یی که در سال      

 :بود
دست : کف پا  تا مرز بیهوشی کابل به  -

. و پاها را با طناب به تخت می بستند     
پتویی روی سر انداخته و ابری کثیف   
را در دهان می چپاندند و زدن کابل   

در برخی موارد   . آغاز می شد
بازجویان با راه رفتن روی بدن بسته    
شده روی تخت چاشنی لگد را هم به 

 .فشار ضربات کابل اضافه می نمودند
با آویزان کردن زندانی در      : ی قپان -

حالی که دست ها از پشت با دستبند و  

 روز می  3یا طناب بسته شده بودکه تا   
 .توانست این وضعیت را ادامه دهند

در مورد زنان زندانی و پسران  : تجاوز  -
کم سن و سال موارد متعددی انجام  

 .گردیده بود
نگاه داری زندانی در سلول     : انفرادی -

 در مورد برخی از   های مجرد که
 سال  به درازا کشیده     3تا 2زندانیان  

 .بود
کتک جیره ای که عموما با  : تعزیر  -

زدن کابل به کف پا و به مدت طولانی       
 .همراه بود

پاشیدن آب سرد و گرم روی زندانی   -
در انفرادی و بازگذاشتن شیر آب    

 .دستشویی به مدت طولانی
 ....و -

 
 سال ها علاوه بر شکنجه های مرسوم در این

استفاده از توابین برای تحت فشار قرار دادن مدام    
زندانی و ممنوعیت  از انجام بسیاری از کارهای     
معمول در بند و دادن گزارش به مامورین و     
فراخواندن مدام زندانی به نگهبانی و ضرب و   
شتم و توهین و انفرادی از جمله فشارهای جسمی  

ی درست کردن کارها  . و روحی همیشگی بود
دستی ، حرف زدن دو یا چند نفره ، روزنامه   
خواندن دو نفره و یا بیشتر ، بازی های دستجمعی 

.. ، آموختن هر مسئله ای به یکدیگر ، خندیدن و 
از جمله کارهایی بودند که با گزارش توابین ،         
فرد زندانی را با سرنوشت نامعلومی روبرو می    
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ان    ساله از هوادار  16برای نمونه دختری . کرد
سازمان اقلیت به جرم خندیدن با گزارش توابین   
به انفرادی برده شد و فردای آن روز با جسمی 

 . شکنجه شده به بند باز گشت
 ماه بود که استفاده از خودکار و یا هر وسیله   8

دیگری برای نوشتن ممنوع بود و اگر موردی در     
بند پیدا می شد چند نفری برای خوردن کتک به     

قرار شان این بود که   .  می شدندزیر هشت برده
هر ماه یک نامه با پنج خط برای خانواده ها 
نوشته شود که آن هم در بسیاری مواقع به چهار 

 .تا پنج ماه یک بار هم می رسید
معمولا . استفاده از توالت هم عذابی دائمی بود   

تعدادی از توالت ها همیشه خراب و غیرقابل   
اد زیاد زندانی گاها   استفاده بودند و به خاطر تعد

 ساعت می بایست در صف منتظر نوبت   3تا 
دوره ای هم بود که این خرابی ها تمام  . بودیم

 ساعت 48توالت ها را شامل می شد و تازه بعد از        
در این فاصله   . برای تعمیر آن ها می آمدند

چادری در حیاط نصب کرده بودند و تصور    
رفتند  و کنید که صدها زندانی باید به نوبت می   

تازه نصف روزهم تعلق به بند پایینی با همین    
 روز طول می کشید تا     2. تعداد زندانی داشت   

نوبت به زندانی می رسید که از دستشویی بتواند  
این مشکل زمانی بیشتر غیرقابل  . استفاده نماید

تصور می شد که با دادن غذای فاسد ، زندانیان        
 . مبتلا به اسهال های شدید می شدند

 نفر می 110 تا 100 جمعیت اتاق ها به 62تا سال 
رسید که واقعا نفس کشیدن هم  خالی از اشکال      

موقع خواب در شب نوبتی می خوابیدیم و . نبود
آن قدر جا   . در طول روز هم خوابیدن ممنوع بود  

کم بود که به بغل می بایست می خوابیدیم که از    
. تنگی جا شانه ها اصلا به زمین هم نمی رسید     

با دستگیری های گسترده . خواب با اعمال شاقه 
در این سال ها هزاران نفر از بچه هایی که در        
سنین پایین بودند وارد بندها شده بودند و نگرانی       
ها و فشارهایی که در بازجویی کشیده بودند      
شب ها به صورت فریادها و ناله های شبانه خود    

 تا را نشان می داد و اگر خیلی می توانستی یک 
 . دو ساعت می توانستی چشم بر چشم بگذاری

 اتاق سرموضعی ها 62 تا 61در فاصله سال های 
 نفر ساکن داشت که تنها به  85 اوین 4در بند 

جرم نمازنخواندن ممنوعیت و عدم امکانات        
تقلیل  . متفاوتی نسبت به دیگر اتاق ها داشتند 

جیره غذایی به نصف حد معمول ، بدترین 
 ، آخرین نوبت حمام و نداشتن    وضعیت تهویه

آب گرم برای شستشو ، نفرستادن به بهداری و    
در موارد استثنایی هم که کسی به بهداری برده 

. می شد داروهای داده شده بلوکه می گردید  
 .استفاده از فروشگاه زندان بسیار محدود بود

این وضعیت شکنجه دائم ، همراه با نعره هایی  
 شب از   11 صبح تا 4ت  تکمیل می شد که از ساع 

نوحه و   . بلندگو و با صدای بلند پخش می گردید  
قران خوانی که فشارهای روحی مضاعفی را 

 .ایجاد می کردند
فشارهای دیگری که اعمال می شد یکی هم 
بردن افراد در صف اعدامی ها بود که با چشم 
بسته درکنار زندانیانی که حکم تیر گرفته بودند      

چشم بند داشتی فقط صدای  می ایستادند و چون  
وحشتناک تیر را می شنیدی و بعد تو را از کنار       

. جسدهای تیرباران شدگان به کناری می بردند 
این نوع شکنجه باعث روانی شدن برخی از هم     

یا این که به زندانی حکم . بندی هایم شده بود
آزادی را ابلاغ می کردند و او را حتی تا دم       

ی بردند و آن جا درب زندان هم با وسایل م 
دوباره به دادگاه چنددقیقه ای برده می شدی و   

بعد از چندین ماه انتظار     . حکم اعدام می دادند
اجرای حکم اعدام ،  دوباره به دادگاه برده و  

 .حکم جدیدی می دادند
در مورد بسیاری از زندانیانی که حکم هایشان   
تمام شده بود موقع آزادی دوباره به انفرادی می  

ند و فشار برای دادن انزجار نامه آغاز می       برد
گردید و زندانی را که نمی خواست به حسینیه       
برود و یا انزجار نامه کتبی دهد به زیر کتک می   
بردند و آن قدر فشار می گذاشتند تا زندانی    

در مواردی هم که زندانی پیشنهاد انزجار     . بپذیرد
ن نامه را قبول می کرد و به حسینیه می رفت در آ

جا مورد تمسخر توابین و انواع توهین ها قرار می      
گرفت و مجبورش می کردند که جندین بار   
برای مصاحبه بالای سن حسینیه برود و دوباره    
سرجایش برمی گرداندندو می گفتند که اگر 
کسی خواست مصاحبه کند باید همان باراولی     
که به او گفته می شود این کار را بکند وگرنه   

ومتی عقوبت هایی دارد که زندانیان    هرگونه مقا
 .دیگرباید بدانند و تکرارش نکنند

ممنوع الملاقات کردن زندانی به بهانه های    
مختلف و قطع ملاقات حضوری مادران زندانی با    

تقلیل مدت ده دقیقه . بچه های زیر شش سالشان 
ای ملاقات ماهانه به چند دقیقه و توهین به  

و ضرب و شتم آن  خانواده ها در حضور زندانی  
پیرمردی که برای ملاقات دخترش آمده بود . ها

آن قدر ناتوان از ایستادن بود که مجبور شد کمی      
روی زمین بنشیند و دو پاسدار اورا آن قدر با       
لگد زدند تا دوباره  بلند شد و با دخترش چند      

یا وقتی بچه ای پیش . کلامی  به گفتگو نشست
در زندانی و چه با  مادرش بود با خشونت چه با ما

 ساله برخورد می کردند که باعث   6-5بچه 
وحشت و گریه بچه می شد و به خاطر همین  

برخوردهای ضدانسانی   
پاسداران خیلی از بچه ها      

 .حاضر نبودند که برای ملاقات بیاورندانشان
گوشت در   . کیفیت غذا بسیار وحشتناک بود

. غذایی که داده می شد به ندرت پیدا می شد  
گوشتی که می دادند شامل آب و کمی  آب

آش و عدس پلو هم جزو جیره . نخودلوبیا بود 
می !!! یک بار در ماه هم خورشت . غذایی بودند 

شب ها در    . دادند که آن هم قطع شده بود
زمستان یک پنجم کره با یک قاشق کوچک مربا 
و چند عدد خرما و تابستان ها هم به همین میزان 

و چای هم آن قدر کافور می   در نان   . پنیر و خیار
 .ریختند که خوردنش را ناممکن می کرد

نبود آب گرم   . وضعیت بهداشت که اسف بار بود    
و حتی آب سرد برای مدت های طولانی ، نبود   
مواد ضدعفونی کننده و شایع بودن انواع و اقسام    
بیماری های پوستی از قبیل گال و قارچ و بیماری    

با این که بچه     . کردندهای عفونی زنان بیداد می   
ها تمام تلاششان را می کردند که از کمترین   
امکانات به بهترین نحو استفاده کنند اما فضا آن  

برای   . قدر آلوده بود که از کنترل خارج بود  
نمونه وقتی توالت ها خراب بودند زندانیان در         
سطل کارشان را می کردند و محتویات آن را      

کنند و بوی عفونت  مجبور بودند در حیاط خالی 
ندادن وسایل بهداشتی    . تمام بند را پر می کرد 

مخصوص خانم ها باعث بیمارهای عفونی می  
شد که غیرقابل درمان می شدند و زجری دائمی   

بارها حاضر شدیم که تا     . برای زندانیان زن بود  
دوبرابر قیمت هم این وسایل را برایمان بیاورند     

ردی به بند می  اما در مقابل این درخواست لاجو    
آمد و با صدای بلند داد می زد که شما یک     
مشت جانی هستید و باگرفتن سهمیه کوپن شما  

 

زار ما عزیزان نی چراغی نی گلی         بر م
نی پر پروانه سوزد نی صدای                  
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توسط خانواده هایتان ، همین حد هم که به شما      
امکانات می دهیم برایتان زیاد است و اگر دست    
من بود همه تان را در جزیره ای می انداختم تا      

ید و فشاری خودتان وسایل زندگی تان را تهیه کن  
 .بر بودجه کشور و بیت المال نیاید

 ترکیب زندانیان
 70در آن سال ها ترکیب سنی زندانیان زن 

 45 سال و تعدادی نیر بالای  21 تا  12درصد بین 
مادران پیر را عموما در ارتباط با       .  سال بود70تا 

از آن ها می خواستند  . فرزندانشان گرفته بودند
شان را لو دهند و یا      که جای مخفی شدن فرزندان 

اطلاعاتی از دوستان بچه هایشان از آن ها        
در مورد مادرانی که در دوره مخفی      . دربیاوردند 

شدن فرزندانشان به آن ها کمک مالی  کرده و یا       
در اختیارشان نهاده بودند    .. لباس و مواد غذایی و   

حکم های بالا می دادند و تعزیر های وحشتناک    
به   .  توهین ها روبرو بودندمی شدند و با بدترین

خاطر سن بالای این مادران معمولا جای زخم 
هایشان دیر التیام می یافت وبرخا آن ها را عمل     
جراحی کرده و قطعه ای از گوشت قسمت های   
 .دیگر بدنشان را به کف پاهایشان پیوند می زدند

برخی از زندانیان نیز افراد بسیار معمولی جامعه    
دراختیار نهادن امکاناتی به افراد  بودند که به جرم 

. وابسته به سازمان های سیاسی دستگیر شده بودند  
از نگاه داشتن فردی  به مدت یک شب در خانه  
شان و یا پول دادن به وی و یا دراختیارنهادن خانه      

جرم هایی بودند ... شان برای تشکیل جلسات و
که با شکنجه های وحشتناک آنان و حکم های 

بیشترین مسئله رژیم درمورد   . ه شده بود  بالا مواج
این گونه افراد این بود که با ایجاد وحشت       
دربیرون رابطه مردم عادی با افراد سیاسی را قطع       

 .کند
مواردی هم بود که در موقع اعدام زندانی ،  مادر          
و یا همسر وی را برای نظارت بر اعدام به محل   

 .....می بردندو
 

شات ارسالی از میان نوشته ها و گزار
 برای سازمان

 

 !من هم خاوران را می شناسم 
 محمود خلیلی

 
مدت .  بود1375اردیبهشت ماه سال 

زمانی بود که ماهی یکی دو بار جاده      
کردم وتا حوالی  خاوران را طی می  

آباد جهت کاری در خصوص  شریف
چپاول و غارت ستاد اجرایی فرمان امام   

به . (مرفتو نهادهای موازی و امنیتی می  
خاطرشرایط کاری به اسنادی دسترسی  

های داشتم که چگونگی مصادره زمین 
بهنام پازوکی ورامین وحصارامیر  

گرفت  کل منطقه را در برمی"وتقریبا
وکم و بیش از اختلافات و درگیری 

وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان امام     
اطلاع داشتم و هدفم افشا این کار بودکه در     

 "اختاپوس ستادها"فصل تحت عنوان      ای ممقاله
ها شنبهچون غالبأ پنج ) به آن اشاره خواهد شد 

در طول مسیرِ رفت و . کردماین مسیر را طی می
جانفشانان "های برگشت تعدادی ازخانواده   

-بردم و یا برمی  را هم با خودم می  "خاوران 
آن روز هم در میدان افسریه چشم  . گرداندم

پیرمردی، با . ی را ببینمچرخاندم تا شایدکس می
جلوی او . ام راجلب کرد کت وشلوار توجه  

پدرجان، کجا؟ ": توقف کردم و از او پرسیدم   
 پیش خودم گفتم حدسم "قبرستان": گفت

نزدیک میدان  . او را سوارکردم   . درست بود
به ": آقانور سرِصحبت را بازکردم وگفتم  

 و برای دیدار   "جانفشانان خاوران "گلستان 
 "ی خفته در سکوت شب می روید؟فریادها

نه پسرم من مسیحی هستم و درگورستان  ": گفت 
 ."کنمارامنه کار می

من فکرکردم شما پدر یکی از جانفشانان  ": گفتم
 ! باشید1367کشتار سال 

من خیلی از مادران، پدران، زنان      ": گفت
-وکودکان را می بینم که هرهفته به آنجا می 

رای گرفتن آب  گاهی جلوی گورستان، ب  .روند
ولی من  " تأکید کرد که   "و فورا  . "کنندتوقف می

ها  البته اجازه ندارم به آن . ها ندارم کاری با آن
برای ا و توضیح دادم که من یکی از    . کمک کنم

 و از زندانیان سیاسی هستم    67بازماندگان کشتار 
 . که رفقای فراوانی درآنجا دارم

سعی . احساس کردم قدری ترسیده است
ردم تا با طنز و نقل حکایتی، بیشتر با او      ک

 . صحبت کنم
راستی حکایت ظهور امام      ": از او پرسیدم  

 !زمان در جاده خاوران راشنیده اید؟
نه مگه ظهورکرده؟ اون    ": باتعجب گفت

 "!کیه ؟ من که ندیدم و نمی شناسم
مدتی قبل، آخرشِب یکی ": گفتم

آباد ها که به سمت خاتونازمسافرکش
. کندیک آخوند را سوار می . فترمی

 نرسیده به خاتون آباد، آخوند می 
-او هم توقف می . شومنگهدار پیاده می  : گوید
شود ناگهان از نظر او    آخوندکه پیاده می. کند

آقا بود    ! گوید دیدیبه خودش می. شودغیب می
منِ خر هیچ چیزی ازش ) منظورش امام زمان بود (

ده با ناراحتی  رانن . عجب خری بودم. نخواستم
ای  از این حکایت دوهفته . رودزیاد به خانه می

گذردکه دوباره در بین مسافرانِ منتظر، آقا را  می
که مسافری خیلی با عجله و بدونِ این  . بیندمی

-کند و پیاده میسوارکند، جلوی آقا توقف می 
کند  شود و درب جلوی ماشین را برای او باز می   

- از میدان آقانورکه رد می.افتدبا عجله به راه می
کند به گفتن وضعیت  شوند، راننده شروع می  

. که مشکلات زیادی دارد اش و این سخت زندگی 
ای  زنش مریض است و در یک خانه اجاره   
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که تنها منبع درآمدش این  کند و اینزندگی می
 است که همیشه خدا هم خراب 50پیکان مدل 

.  اوکند فکری به حالخواهد  می"آقا"از  . است
داد،   آخوندکه باتعجب به حرفهای اوگوش می

گوید به کمیته امداد برو و تقاضای کمک می
راننده   . کن، از دست من که کاری ساخته نیست

 را گیر آورده بود با اصرار    "آقا"سمج که تازه  
آخوند   . خواهدکه او برایش کاری انجام دهد می

گوید مرد حسابی، فکرکردی که با عصبانیت می
 تو خودت      "آقا"گوید  راننده می. ن کی هستمم

گذارم پیاده شوی،   هستی و تا مراد مرا ندهی نمی 
بار قبل شما را نشناختم ولی این بار دامن شما      

آخوندکه ترسیده    .ام برسم راگرفتم تا به خواسته 
-بوده که نکنه گیر یک دیوانه افتاده باشد می  

-مردحسابی این مزخرفات چیه که می: گوید
. من دفعه اول است که تو را می بینم     . گویی

گوید آقا دو هفته قبل خودم  راننده با سماجت می
سوارتان کردم، نزدیکی خاتون آبادکه پیاده   

اگر مرا به مرادم نرسانید پس  . تان زدشدید غیب 
نکند شما هم فقط به  . خواهید برسیدبه داد کی می

: آخوند با خشم میگوید . رسیدداد پولدارها می 
. خیلی دنبالت گشتم. وب شد پیدایت کردمخ

بروجلوی پاسگاه پلیس نگه دار و دست گچ 
: گوید آورد و میگرفته اش را از زیر عبا در می    

شب کنار چاله بزرگی نگه داشتی که دیوانه، آن
،  من تا پیاده شدم افتادم داخل آن و دستم شکست

پدرت     . حالا گیرت آوردم. تمام بدنم زخمی شد 
 . آورمرا درمی

حکایت برای پیر مرد مسیحی جالب بود و در    
-راننده بیچاره نمی ": خندید، گفتمحالی که می
 .دهندها اگر کور نکنند ، شفا نمیدانست که این

-حالا هر چه  می":  پیر مرد شروع به درددل کرد
خواهم حکایتی از گورها و     خواهد بشود، می 

20دودح(از وقتی زنم مرد.  کنمها تعریف آدم
. دراین قبرستان مشغول به کارشدم  ) شودسالی می

طی این مدت همه جور مرده دیدم و همه شکل        
وقت  سرگذشت و حادثه را تجربه کردم، هیچ

تر ازمرگ زنم را  تر و دردناککردم تلخفکر نمی
-بود، چند روزی بود که عده1367تابستان .  ببینم

 نزدیک به قبرستان (آبادای به محلی که لعنت
کردند، لودری    شد   تردد می نامیده می) هابهایی

دانستم برای هم در بیابانی پارک بود که نمی
از شدت گرما تختی در فضای باز کنار     . چیست

ها زیر نور لامپ، انجیل     اتاقم گذاشته بودم و شب   
دو سه شبی بودکه حوالی نیمه شب        . خواندم می

شد وگاهی دو سه ساعت     صدای لودر بلند می   
آمد که  زمان میای چندکامیون و لودر هم صد

. باعث شک وکنجکاوی و ترس من شده بود    
بار هم از مدیر قبرستان وکشیش پرسیدم آنها  یک

تکرار این سر   . دانستند چه خبر شده استهم نمی
و صداها خیلی فکر مرا مشغول کرده بود،  

گردندو شاید   کردم شاید دنبال گنجی میفکرمی
یا چیز با ارزشی را به خاطر ترس از    ای ارامنه دفینه

انقلاب مخفی کرده باشند و حالا عده ای فهمیده    
های  شاید هم زباله. و در پی غارت آن هستند

کنند که باعث ساختمانی وغیره را اینجا خالی می
یک شب دل را به دریا      . شدآلوده شدن محل می 

زدم و از انتهای دیوار قبرستان ودر تاریکی به آن   
ی پشتی را نکشیده بودند     هنوز نرده . رفتمسمت 

بنابراین خود را به پشت تل خاکی که مشرف به 
این محل بود رساندم و از آنجا سرک کشیدم،    
دوکامیون روشن روبروی هم ایستاده بودند    

ای را روشن کرده    های روشن آنها محوطهوچراغ
برداری   بودکه لودر در این محوطه مشغول خاک   

گاه ماشین دیگر در تاریکی    بود، دو سه دست 
ها  توقف کرده بودند وتعدادی در اطراف کامیون 

-دلم بدجوری شور می  . گو بودند ومشغول گفت
زد در یک لحظه متوجه شدم اغلب این افراد      
لباس نظامی بر تن دارند تعجبم بیشتر شده بودکه   

 عقب رفت و توقف کرد، درهمان    لودر عقب 
ستاده بود روشن  حال کامیونی که سمت راست ای

شد و خیلی سریع سر وته کرد و مشغول خالی 
 . کردن بار خود شد
شد که اینها جسد  دیدم مگر میخدای من چه می

ترس تمام   . ریختندانسان باشندکه روی هم می 
-وجودم را فراگرفته بود، به سختی نفس می 

کامیون دوم هم به همان ترتیب مشغول  . کشیدم
دم آنهایی که احساس کر. ریختن خاک شد

کنند سرم را    درحال گفتگو هستند به تپه نگاه می 
پایین کشیدم وبا دست دهانم راگرفتم که صدای  

خیس عرق شده بودم،    . نفسم هم شنیده نشود
. لرزیدم کنم، میکردم قالب تهی میاحساس می
-هایم به هم میکردم تمام استخوان  احساس می

به وجود  خورد و از صدای آن  امکان دارد آنها   
دانم چقدر طول  نمی. من در آن محل پی ببرند

ها گذشت که  باصدای     کشید ولی برای من قرن 

پس . ها به خود آمدمها وماشیندور شدن کامیون 
از لحظاتی دوباره سرک کشیدم همه جا تاریک     
بود و جز شبه هیولایی لودر که در تاریکی بود     

  به خودم جرات دادم و با     . شدچیزی دیده نمی
پای لرزان به قبرستان خودمان برگشتم، تاصبح 
خواب به چشمانم نرفت تا یکی دو روز با خودم      

سوخت انگار بغضی راه     درگیر بودم وگلویم می
نفس کشیدنم را گرفته بود، برای همین رفتم پیش  
پدر روحانی وحکایت را برایش توضیح دادم      

دانست ولی تاکید کرد با   انگار او هم چیزهایی می 
ی در این مورد صحبت نکنم چراکه ممکن کس

است سرم رابه باد بدهم و برای قبرستان هم    
انگار باد خبر این واقعه را به        .  ساز شوم مشکل

یکی از روزها یک     . گوش مردم رسانده بود
پیکان جلو درب قبرستان توقف کرد و خانمی از    
ماشین پیاده شد، تسمه ماشینش بریده بود و ماشین   

ود وقتی از من کمک خواست جوش آورده ب
دخترم حتمأ مسافرت بودی امیدوارم    : گفتم

چرا وسائل یدکی با خودت     . خوش گذشته باشد 
بر نداشتی؟ با دلخوری گفت کدام مسافرت و  

آیم نشان همسرم میتفریح؟ من از دیدن گور بی
و این دو فرزندش را هرهفته می برم تا یادشان       

و تا روز انتقام      بماندکه بر پدرشان چه رفته است   
شان را هر روز و هر هفته تیز و    ی کینهدشنه

کنم باید خودشان را برای آن روز آماده تیزترمی
نگه دارند و توضیح داد که در همین نزدیکی چه      
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کسانی در زیر تلی از خاک خفته اند و من متوجه 
های قبل و بعداز آن کامیون  شدم آن شب و شب 

ه کشته شده بودند      و لودر جنازه زندانیان راک   
ضمن کمک به زن با او    . کردندحمل و دفن می

 . دردی کردماعلام هم
هایی که آب   بعدها در فصل تابستان اغلب ماشین   

کردند تا اینکه    خواستند به من مراجعه میمی
چندی قبل یک بنز سیاه اینجا توقف کرد و چند 
نفر از آن پیاده شدند و سراغ مسئول قبرستان  

گرفتند که من آنها را به اتاق پدر     وکشیش را 
وقتی رفتند پدر روحانی مرا صدا    . روحانی بردم

ها مامورین امنیتی بودند     کرد و توضیح داد که آن  
اند که حق کمک کردن به هیچ و اخطار داده 

اما من . ماشینی را نداریم و به کسی هم آب ندهیم  

سوار هر ماشینی که شوم و به هرکس که  
گویم حالا اینها  ها را می ه آن شباعتمادکنم حادث

 . نگذارند من به این مردم آب بدهم وکمک کنم
هرجا توانستید منو : رسیدیم جلو قبرستان گفت

گفتم  . کنمپیاده کنید، خودم از جاده عبور می 
. خوب، ولی پیچیدم جلوی درب قبرستان ارامنه  

پدرجان من مسافرکش : خواست پول بدهد،گفتم
توانم    روز آب خواستم مینیستم ولی اگر یک

پسرم آب از سر من گذشته     : اینجا بیایم؟ گفت 
با او     . کنمدیگه هرکسی هم بیاید من کمک می

البته هر زمان که از     . خداحافظی کردم و رفتم
کردم جلو قبرستان ارامنه    جاده خاوران گذر می

 صحبت   "آبراهام میکائیلیان "ایستادم و مدتی با می
ها گذرم به      بعد ازمدت 1377تابستان  . کردممی

جاده خاوران افتاد هنگام بازگشت باز هم به بهانه      
جوش آوردن ماشین جلو گورستان ارامنه توقف     

 شخص    "ابراهام میکائیلیان  "کردم ولی به جای   
تری را دیدم که به من گفت آب قطع است        جوان

ابراهام    "وقتی سراغ  . و آب ندارد که به من بدهد 
 با تردید نگاهم کرد وگفت دیگر     را گرفتم  اول"

اینجا نیست وقتی برایش توضیح دادم از    
دوستانش هستم اگر امکان دارد آدرس او را به    
من بدهد تا سری به او بزنم، با ناراحتی سری 

چند وقت پیش هنگام عبور از    : تکان داد وگفت
خیابان، با ماشین سپاه تصادف کرد و او هم به      

      . فشانان پیوستخیل جان
 1382تابستان !                یادش گرامی باد
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